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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جولای ٢٢

  

  !! را متعفن نسازدفضاءسگ مرده را بايد دفن کرد، تا 
، اين ضرب المثل " کسی به لگد نمی زندسگ مرده را"  ما ضرب المثلی داريم که : کابل-١٣٩٨ سرطان ٣٠ -يکشنبه

 ضاءفبه نظر من بدان معنا نيست که به تأسی از آن ضرب المثل، جسد سگ مرده را در فضای آزاد گذاشت، تا تعفنش 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا با در نظرداشت معنای اصطلاحی وجدان در زبان دری، . آلوده بسازدمتعفن و را 

يک تن از سابقه دار ترين " رشيد آرين"اين فرد . دۀ حاکميت مزدوران روس مکث نمايماندکی بر يکی از سگان مر

، "تره کی"جناح  عضو کميتۀ مرکزی و عضو دفتر سياسی" حزب دموکراتيک خلق افغانستان"اعضای به اصطلاح 

می باشد که در تمام دوران اشغال افغانستان در خدمت اشغالگران قرار داشت و در مقامات بالای دولت پوشالی 

  . لق و پرچم دشمنی اش را با خلق افغانستان به اثبات رسانيده استمزدوران روس اعم از خ

در " سيا"بخوانيد يکی ازتلويزيونھای مربوط به " تلويزيون طلوع"علت انتخاب اين موضع، گزارشی بود که امروز 

انت و جنايت تا با تأمل به اين که علت و انگيزۀ تلويزيون طلوع از مراجعه به اين سنگوارۀ خي. افغانستان، پخش نمود

ضمن صحبت با مظلوم نمائی مفتضحانه ای از " رينآرشيد "ھنوز آشکار نيست و می بايد جدا گانه به آن پرداخته شود، 

من با : "ًزندگانی ظاھرا فقيرانۀ خودش و بايسکل لقه اش ياد نموده، با پرروئی يک روسپی سياسی تمام عيار گفت

  ".وجدان راحت می خوابم

  !یھموطنان گرام

، شبکۀ وسيعی از "افغانستان در پاکستان"به علاوۀ آن که در زمان حاکميت مزدوران روس به حيث سفير " رشيد آرين"

افراد خاد را در آن کشور در بين مھاجران و جھادی ھا سازماندھی نمود و از آن طريق ضمن کشتن و بستن ھزاران تن 

دی ھا و مھاجرانی که از خودفروشی ننگ نداشتند، شاخک ھای در داخل پاکستان به وسيلۀ عمال خاد در وجود جھا

 اين شاخک ھا کسانی اند که در آن استخباراتی خودش  را تا امروز در اقصاء نقاط جھان اداره و کنترول می نمايد

؛ به حيث وزير عدليه در دولت مزدوران روس و معاون دوم تغذيه شده اند" رينآرشيد "ًزمان مستقيما از دست 

  .ه نموده استفو عضو شورای انقلابی نظام مزدوران روس، نيز ايفای وظي" ببرک کارمل"صدراعظم 
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کار در وزارت عدليه يعنی سرپرستی از تمام محاکم و بيدادگاه ھای افغانستان، يعنی تدوين قوانين عليه حريت و آزادی 

ه به اتھامات واھی راھی زندان شده، بعد از ھای دموکراتيک و انسانی مردم، يعنی امضای فرمان قتل ھزاران فردی ک

  .تحمل شکنجه ھای غير انسانی، در آن بيدادگاه ھا محکوم به اعدام گرديده اند

بدان و عضو بيروی سياسی حزب داشتن عضويت در شورای انقلابی آنھم از موضع وزير عدليه و معاون صدراعظم 

 برده وار برنامه ھا و عملکردھای اشغالگران، معناست که گذشته از عقد تمام قرار داد ھای خاينانه با اشغالگران و تأئيد

  .در ھر جنايت و کشتاری که در افغانستان صورت گرفته، فرد مذکور نقش برجسته داشته است

حال وقتی با چنين سابقه ای می آيد و اعلام می دارد که با وجدان آرام به خواب می رود، يا بايد معنای وجدان را نداند 

بد تر آنقدر  ھماز آن به نام وجودان در پيکرش وجود نداشته باشد و يا  یًست و يا ھم اساسا چيزکه در مورد وی چنان ني

  .کثيف، جنايتکار، وطنفروش و خاين باشد که فروش وطن و کشتار ھموطن را بی وجدانی ندانسته اجرای وظيفه پندارد

  !ھموطنان گرامی

ون انسان و تخريب تمام زير ساخت ھای يک ميلقتل عام بيش از يلی رغم عبه نظر من آنچه به مزدوران روس 

اقتصادی، سياسی، اجتماعی و نظامی کشور و افغانستان را بازيچۀ دست امپرياليسم جھانی و ارتجاع منطقه ئی و 

جھانی ساختن، باز ھم جرأت می دھد تا حرف از وجدان بزنند، جنايات و خيانت ھائيست که جانشينان آنھا در وجود 

رشيد " در غير آن ھيچگاھی وطنفروشانی مانند . و تکنوکراتھای مزدور غرب انجام داده و می دھندجھادی ھا، طالب

و قتل ھزاران تن از فرزندان صديق اين ميھن ثبت تاريخ شده که امضايش در پای معاھدات ننگين با روسھا " آرين

  .جرأت نمی کرد از وجدان نام ببرداست، 

 جنايتکاران خلقی و  را در قسمت افشای وطنفروشان وويشخ اين ديده درائی بيانگر آن است که ما وظايف هبه علاو

موده ايم، پس نحوالۀ شان ن" لگدی"ديگر " سگ مرده اند"پرچمی بدرستی انجام ندادايم و چه بسا به حساب اين که آنھا 

  .ھيم که مستحق آن ھستندبيائيد از ھمين حالا آنھا را نيز زير ضرباتی قرار د

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


